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 روزنامه
فرهنگی- اجتماعی- اطلاع‌رسانی

 صاحب امتیاز �
شهرداری مشهد �
 مدیرمسئول � 
سید میثم موسوی‌مهر �

سردبیر �
سید سجاد طلوع هاشمی �

 نشانی: خـیـابـان کوهسـنگی
ابتـدای کوهسنگی 15  �

 دفتر مرکزی �
 051-372 8888 1-5 �

 نمابر �
051-3 8 4 9 0 3 8 4 �

 روابط عمومی �
051-38483752 � 

 شماره پیامک �
3 0 0 0 7 2 8 9 �

11:42:54	22:58:50	

16:46:13	05:11:06	

17:05:56	06:39:06

Wind: 10 79%

3 5

7 3

37° -2°

میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
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 تجلی نفحات رحمانی
یادی از عالم وارسته آیت‌ا... شیخ محمد نهاوندی، شاعر، فقیه و مفسر قرآن به بهانه سالروز درگذشتش

جای خالی پدر
غریــزه شــاعری محمــد، میــراث پــدرش میــرزا 
زا عبدالرحیــم ادیــب  . میــر عبدالرحیــم بــود
س  و ر . هــم د ی نجــف د تــو مــی بــو ش‌نا خو
ســتی  د هــم د بــو ه  د کــر ی  ا ســپر می ر ســا ا
ر  . د شــت ا یســی د ش‌نو ب و خو د تــش ا بــر آ
نجــف، دسته‌دســته آدم پشــت ســرش نمــاز 
گردان شــیخ  می‌خواندنــد و خــودش از شــا
مرتضی انصاری بود. محمد  نجف به دنیا آمد. 
در حال و احوال خانواده‌ای که بساط روضه و 
علم و ادب، از میان خانه‌شــان جمع نمی‌شــد. 
محمــد، اولیــن بــار چهارســاله بــود کــه بــه ایــران 
ک ایــران، نظــر بــه  آمــد. اولیــن رویارویــی او بــا خــا
گنبــد نورانــی امــام هشــتم)ع( بــود. اولــش بــه قصد 
زیــارت آمــده بودنــد و بنــای بازگشــت داشــتند، 
امــا اصــرار روحانیــون و علمــای تهــران، آن‌هــا را 
بــه پایتخــت کشــاند. محمــد، نخســتین گام‌هــای 
باسواد شدنش را در تهران برداشت. زیر سایه 
تعلیمــات پــدری باتقــوا کــه الگــوی علــم و ادب 
بــود، امــا محمــد هنــوز حجره‌نشــین حوزه‌هــای 
علمیــه نشــده بــود کــه پــدرش را از دســت داد. 
ســیزده ســال بیشــتر نداشــت. او مانــد و دســت 
گــرم بــرادری کــه در بــوران حــوادث، دل‌ســوزانه 
مراقبــش بــود. شــیخ محمدحســن، بــوی پــدر 
مــی‌داد. راهگشــای محمــد بــود. چشم‌بســته بــه 
اشــاره بــرادرش قــدم در هــر راهــی می‌گذاشــت. 
آن‌قــدر کــه درســش را پــای منبــر او تمــام کــرد. 
فقــه و اصــول و حکمــت را از بــرادر آموخــت و 
کــه دســتش را گرفــت تــا راهــی مشــهد  زمانــی 
گشــت  شــوند، بی‌معطلــی بــار ســفر بســت. باز
دوبــاره بــه مشــهد، ســرآغاز شــروعی پربرکــت 
بــرای محمــد بــود. دیــاری کــه در آن، ســفره علــم 
علمــا و بــزرگان بســیاری گســترده بــود در حالــی 
کــه محمــد در اوان جوانــی، بیــش از گذشــته، 

ــود. ــن ب ــاب آموخت بی‌ت

در سوگ برادر
حالا محمد دیگر آن نهال نحیف روزگار نوجوانی 
نیســت. قد کشــیده و تنومندتر از گذشــته شــده و 
می‌خواهــد بــه قصــد تکمیــل تحصیــات دوبــاره به 
ســرزمین روزگار کودکــی‌اش برگــردد. پــس مشــهد 
را بــه مقصــد کربــا و نجــف تــرک می‌کنــد و در جــوار 
سیدالشــهدا)ع( و امیرالمؤمنین)ع( فصل تازه‌ای از 
گرد زبــده  آموختــن را آغــاز می‌کنــد. در عــراق، شــا
سیداســماعیل صدراصفهانی و آخوند خراســانی 
است. روز و شبش به خواندن و نوشتن می‌گذرد 

و از جایــی بــه بعــد عــازم سامراســت تــا 
خوشــه‌چین خرمــن علــم آیــت‌ا... میــرزا 
محمدتقــی شــیرازی باشــد. همــه چیــز 
دســت بــه دســت هــم می‌دهــد تــا مراحــل 
لات اجتهــادی در علــوم  کمــا عالــی و 
عقلی‌و‌نقلــی را بــه بهتریــن شــکل ممکــن 
ســپری کنــد، امــا قاصــد بدخبــری او را از 
دل نخلســتان‌‌های عــراق بــه تربــت تــوس 
می‌کشاند. برادرش، همانی که پس از پدر 

تمام زندگی‌اش بود، بر اثر کســالت و ســکته قلبی 
درگذشــته. شــیخ محمــد بــه مشــهد برمی‌گــردد تــا 
پس از ســوگ بر مزار برادر، مســئولیت‌های علمی 

او را بــه دســت بگیــرد.

ک توس مرثیه‌خوان خا
در حجره‌ای از حجره‌های مدرســه میرزا 
جعفر مشهد، برگ دیگری از زندگی شیخ 
محمــد ورق خــورد. از وقتــی بــه مشــهد 
برگشــت، نــه فقــط بــر کرســی تدریــس و 
تحقیــق و پژوهــش، کــه بــا پرداختــن بــه 
امــور نیازمنــدان و دیگــر اقشــار جامعــه، 
تبدیــل بــه عالمــی مــردم‌دار شــد. بعضــی 
مراجــع از جملــه آیــت‌ا... سیدحســین 
قمی، گاه مراجعان خود را به شیخ محمد ارجاع 
می‌دادند و آرام آرام نام این فقیه مردمی بر ســر 
زبان‌هــا افتــاد. بــا ایــن همــه مشــغله، بازگشــت بــه 
مشهد و تنفس در فضای علمی این شهر، زمینه 

را بــرای آغــاز نــگارش تفســیر »نفحــات الرحمــن« 
مهیــا کــرد. تفســیری مشــتمل بــر چهــار جلــد کتاب 
کــه یــک بــار در اثــر ســانحه آتش‌ســوزی در میــان 
اســباب و اثاثیه و کتابخانه شــخصی‌اش ســوخت 
و بار دوم بهتر از بار اول همت کرد و از نو نوشت. 
ایــن بــار بــا فخامــت و تســلطی بیشــتر از قبــل. بــا 
ایــن تفاصیــل، عالمــی چنیــن جامع‌الاطــراف 
گــون دســتی بــر آتــش  کــه در حوزه‌هــای گونا
دارد، بدیهــی اســت در هیاهــوی شــلوغی‌های 
سیاســی و ناآرامی‌هــای اجتماعــی، در میانــه 
میــدان حضــور داشــته باشــد. آن ســالی کــه حــرم 
مطهر رضوی به دســت ســربازان روســی به آتش 
کشــیده شــد، شــیخ محمــد نهاونــدی نــه فقــط بــا 
ابــراز دیدگاه‌هــای ضداســتعماری در حمایــت از 
دیگــر علمــا مشــت‌های اعتراضــش را بــه آســمان 
ــعار گاه و  ــش را در اش ــق دل ــوز عمی ــه س ــد بلک بلن
بیگاهــش نمایــان می‌کــرد؛ آن‌چنان‌کــه بــا تخلــص 
»تجلــی« در قصیــده‌ای، مرثیه‌خــوان ایــن مصیب 
ک تــوس، بــه چشــم پــرآب  جان‌ســوز شــد: »‌زخــا
/ نگــر کــه لشــکر اســام، ســرنگون علــم  ســربردار
اســت// بــه صحــن و قبــه نورانیــت، رســیده ز 
تــوپ / چــه صدمه‌هــا کــه دل جــن و انــس منهــدم 

است...«

عالم فاضل 
شیخ محمد نهاوندی که سرانجام در 79سالگی 
در خانه ابدی‌اش به همسایگی با امام هشتم)ع( 
ــدر مرحــوم خــود پیوســت،  ــرادر و پ ــه ب درآمــد و ب
بیــش از هرچیــز بــا تفســیر »نفحــات الرحمــان« 
در یادهــا بــه علــم و فضــل و جهــاد، جاودانــه شــد، 
آن‌چنان‌کــه رهبــر معظــم انقــاب در وصــف مقــام 
علمی او چنین فرموده اند: »‌ما در مشهد از اوان 
کودکــی بــا دو چهــره علمــی معــروف نهاونــدی آشــنا 
شــدیم، یکــی مرحــوم شــیخ محمــد نهاونــدی بــود، 
پســر شــیخ عبدالرحیــم نهاونــدی، کــه او هــم از 
ملاهــای بــزرگ تهــران بــود. مرحــوم شــیخ محمــد 
نهاونــدی از اعــام و اســاتید مشــهد بــود، کــه پــدر 
مــن پیــش ایشــان درس خوانــده بــود، صاحــب 
»تفســیر نهاونــدی« کــه چهــار جلــد اســت. ایشــان 
شاعر خوبی هم بوده است. بنده ایشان را دیده 
بــودم و بــا پــدرم بــه منــزل ایشــان رفتــه بودیــم، 
ــد و  ــن‌فکر، مجته ــم، روش ــل، عال ــرد فاض ــیار م بس

متفننــی بــود.«

برای نوشتن این مطلب از اطلاعات برخی رسانه‌ها  و  همچنین 
دانشنامه حوزوی ویکی فقه استفاده شده است. 
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میزان گفت‌وگوی خانواده‌ها با فرزندانشان در شبانه‌روز به دقیقه کاهش 
پیدا کرده است.

منبع: ایسنا

 
کارتون 

شهر

رضا جنگی

 مرگ توی جعبه سیاه
پس از حاشیه‌های ادامه‌دار برنامه جعبه سیاه، قسمت جدید این برنامه روی آنتن نرفت

فضیلت مهمان‌شناسی
ایده اهدای کفن و آگهی ترحیم از اساس ایده 

مناسبی نیست و ممکن است حتی اگر خود مهمان 

برنامه واکنشی نشان ندهد، خانواده و دوستداران 

او را آزرده خاطر کند. حتی اگر بپذیریم که این 

ایده می‌تواند در مواردی مناسب باشد، برای 

کسانی همچون مسئولان مناسب است که با یک 

تصمیم کوچکشان می‌توانند زندگی هزاران نفر را 

تحت‌تأثیر قرار دهند. »جعبه سیاه« اما، ایده نیم‌بند 

و پرحاشیه‌اش را تقریبا برای تمام مهمان‌ها اجرا 

کرده و تا زمانی که واکنشی از سوی هادی عامل 

نگرفته بود، بی‌آنکه حتی یک نفر پیدا شود که به 

عنوان ناظر کیفی به سازندگان تذکر دهد، پخش 

می‌شد و آب هم از آب تکان نمی‌خورد؛ به یک دلیل 

ساده: کسی برنامه را نمی‌دید!

جای خالی ایده
بسیاری از کارشناسان رسانه بر این باورند که 

تلویزیون از ایده‌های خلاقانه خالی شده است و 

این موضوع مشخصا در برنامه‌های گفت‌وگومحور 

خودش را نشان می‌دهد. در زمان پخش همین 

برنامه، در شبکه دیگری هم یک برنامه گفت‌وگومحور 

‌تولید و پخش می‌شد که هر دو برنامه از مهمانشان 

سؤالاتی از این دست می‌پرسند که »با چه کسی 

کباب می‌خوری و با چه کسی سفر می‌روی و...؟«. 

این حجم از تکرار و ملال در برنامه‌های تلویزیون، 

بی‌شک ناشی از نداشتن برنامه و ایده‌های نو از 

سوی مدیران سازمانی است که در یک دهه اخیر 

هنرمندان خوش‌فکر را با مانع‌تراشی و ایجاد 

محدودیت‌های بی‌مورد و سلیقه‌ای پس زده است 

و حالا وضعیتی ایجاد شده که تلویزیون نمی‌تواند با 

مخاطبان امروزی خود ارتباط برقرار کند و در بسیاری 

از موارد این فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با 

کاربران پرشمارشان هستند که ضعف‌های واضح 

و سوتی‌های گل‌درشت برنامه رسانه ملی را به رخ 

می‌کشند و برای همگان عیان می‌کنند.

تمرین احترام
عملکرد عجیب تلویزیون و پخش بخش‌هایی از 

یک برنامه غیرزنده که مهمان درخواست حذف 

آن‌ها را داشته، نشان‌دهنده بی‌احترامی و رویه‌ای 

غیرحرفه‌ای در رسانه ملی است. طبیعتا از سازمان 

عریض و طویلی که مدت‌هاست با تولید برنامه‌های 

کلیشه‌ای و بی‌کیفیت در بخش‌های مختلف به 

مخاطبانش بی‌احترامی می‌کند، نمی‌توان انتظار 

احترام گذاشتن به حقوق مهمان برنامه را هم داشت.

یک تحلیل متفاوت
این یک فرض محتمل و قوی است  که رسانه ملی در 

سال‌های اخیر به شدت با بحران مخاطب روبه‌رو 

شده و به واسطه ضعف‌های خودش و قوت‌های 

شبکه نمایش خانگی، دچار ریزش شدید بیننده 

شده است، اما تولید برنامه‌هایی مثل »جعبه سیاه« 

یک سؤال مهم‌تر را پیش روی افکار عمومی قرار 

می‌دهد؛ آیا جذب مخاطب اصلا برای مدیران 

تلویزیون اهمیتی دارد؟ سخت می‌توان به این 

سؤال پاسخ مثبت داد؛‌‌‌‌ خصوصا که شبکه‌های 

سیما، تقریبا بعد از برنامه‌هایی همچون »نود«، 

 »عصر جدید«، »کتاب باز«، »دو‌رهمی‌« و »خندوانه« و... 

که با وجود انتقادهایی که به آن‌ها می‌شد‌، باز هم 

مردم را پای تلویزیون نگه می‌داشتند، نتوانسته‌اند 

حتی یک برنامه با آن گستردگی مخاطب در تمامی 

شبکه‌هایشان تولید کنند. وقتی مهمانان »نیمه-

سلبریتی« با درجه محبوبیت متوسط یا ضعیف 

مدام از این برنامه به آن برنامه می‌روند و رسانه ملی 

نه تلاشی برای تغییر در رویه‌های همیشگی از 

خودش نشان می‌دهد و نه حتی سعی می‌کند تا با 

تولید برنامه‌های چالشی با حضور مسئولان، توجه 

مخاطبان را جلب کند، دیگر نمی‌توان تلویزیون را 

در جذب مخاطب »ناتوان« توصیف کرد بلکه شاید 

بهتر باشد رویکرد این رسانه نسبت به جلب نظر 

عموم مردم را »بی‌تفاوتی« نامید.

یک اشتباه ساده؟
واکنش‌هایی تا این حد گسترده به یک اتفاق که 

از سوی رئیس رسانه ملی‌ به عنوان »بی‌سلیقگی« 

یاد می‌شود، در واقع حاکی از چیزی فراتر از یک 

اشتباه ساده است. عملکرد سازمان صداوسیما در 

سال‌های اخیر به‌‌نحوی بوده که موجی از نارضایتی 

و دل‌خوری را در میان افکار عمومی ایجاد کرده 

است. شاید ماجرای آگهی ترحیم فقط یک اشتباه 

ساده از سوی یک برنامه‌ساز باشد؛ اما کافی است 

اتفاقات این‌چنینی و وایرال شده در تلویزیون طی 

سال‌های اخیر را مرور کنید و ببینید که تقریبا هر 

چند ماه یک بار تلویزیون ملی کشور یکی پس از 

دیگری از بی‌احترامی جدید به مخاطبان خود 

رونمایی می‌کند. فشارهای انباشته شده در این 

مسیر، خودش را در قالب واکنش‌های گسترده به 

این اتفاق نشان می‌دهد. در واقع، رسانه ملی که 

زمانی در عرصه فرهنگ موج ایجاد می‌کرد، حالا 

فقط می‌تواند گاهی در مسیر موج فرهنگی کشور 

اختلال کوچکی ایجاد کند و به این واسطه در 

شبکه‌های اجتماعی همه‌گیر شود.

افول سه‌مرحله‌ای
تلویزیون ایران در سال‌های اخیر درگیر یک پروژه 

سه‌مرحله‌ای غم‌انگیز شده است؛ در مرحله اول 

برنامه‌سازان، هنرمندان و ستاره‌ها به شبکه خانگی 

کوچ کرده‌اند. در گام دوم؛ مخاطبان هم ترجیح داده‌اند 

در پلتفرم‌ها محصولات باکیفیت‌تر و پرستاره‌تر را 

به تماشا بنشینند و حالا در گام سوم؛ برنامه‌هایی 

مثل »جعبه سیاه« نشان می‌دهند که تلویزیون از 

نگه داشتن همین معدود چهره‌های باقی مانده هم 

عاجز است. نتیجه این جریان سه‌مرحله‌ای، چیزی 

نیست جز اینکه رسانه ملی با این اقدام در واقع 

»آگهی ترحیم« خودش را به نمایش گذاشته است.

 
تافته 

جدابافته

ماجرای هدیه دادن کفن و آگهی ترحیم به هادی عامل، گزارشگر مشهدی 

و محبوب کشتی، در برنامه »جعبه سیاه« شبکه افق و حواشی گسترده‌ای که 

این اتفاق به وجود آورد باعث شد  قسمت جدید این برنامه روی آنتن نرود و 

در ادامه حتی روابط عمومی برنامه جعبه سیاه از هادی عامل عذرخواهی 

کرد. با این همه ماجرای پیش آمده یک نمونه گویا از وضعیت تلویزیون در 

سال‌های اخیر است. مخاطبان برنامه  جعبه سیاه آن‌قدر کم بوده‌اند که این 

برنامه بیش از پنجاه قسمت و برای حدود دو سال پخش شده و هر قسمتش 

هم چندین بار بازپخش شده است، اما چیزی که باعث شده این برنامه 

دیده شود، فضای مجازی است. این یک اتفاق حیرت‌انگیز است که بیش از پنجاه برنامه 

گفت‌وگومحور با قالب سرگرمی نتواند ذره‌ای توجه افکار عمومی را به خودش جلب کند؛ 

اما اشتباه فاحش همان برنامه و واکنش گزارشگر مشهور کشتی ایران‌، در فضای مجازی 

موجی به راه بیندازد که امروز همه نام برنامه را شنیده‌ باشند. این موضوع خود حاکی از 

گرفتار شدن  رسانه ملی در وضعیتی ویژه است.
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  انفجار ناخواسته یک خبرِ غیر دقیق!
درباره انتشار خبر اعدام »تتلو« و نکته‌هایی که نیاز امروز رسانه است

کار رسانه، شوخی‌بردار نیست. غفلت‌بردار و سادگی‌پندار هم نیست. پلک 

به خطا بر هم زنیم، موجی راه می‌افتد و دنیا گیر می‌شود. همان قضیه‌ای که 

شیخ اجل قرن‌ها پیش بازگفت »سرچشمه شاید گرفتن به بیل / چو پُر شد نشاید 

گذشتن به پیل«. سعدی در این کلام تعلیمی خود ما را به هوشیاری از نقطه 

آغاز فراخوانده است. بایستگیی که التزام به آن، سلامت روح و روان جامعه را 

به دنبال دارد. چیزی که در قضیه انتشار خبر محکوم‌شدن تتلو به اعدام اصلا 

به آن توجه نشد، بلکه مسیری عکس این مهندسی سعدی حکیم را در پیش 

گرفتند. خبر هم که به ذات خود رونده است، این‌بار انفجاری به همه‌سو راه باز 

کرد. در اندک‌زمانی به نشریه‌ »گاردین« راه یافت و عکس جلد شد. جلد‌بودن 

خبر، کار خود را کرد؛ بعد دیدیم که این خبر »تکذیب« شد. اما این تکذیبیه کسر قابل‌اعتنایی از 

کسانی که خبر حکم اعدام را دریافته بودند هم پوشش نداد، چه رسد به آن سوی مرز و نشریه 

»گاردین« که آن را جهانی هم کرد! تجربه بیش از سی سال کار رسانه‌ای به من می‌گوید از اول باید 

در خبر، آن‌هم خبرهایی با این درجه از اهمیت، دقت کرد. اصلاح بعدی اصلا افساد ایجاد‌شده 

را پوشش نمی‌دهد. اینکه چند‌درصد از افرادی که خبر اول را دریافت کرده‌اند، به خوانش خبر 

اصلاحی توفیق یابند، اول ماجراست. اینکه از همین گروه هم چقدر خبر دوم را باور کنند هم 

مسئله‌ مهمی است که ما جماعت رسانه‌ای باید بدان توجه داشته باشیم. به‌هرحال خبر درست 

و دقیق این است که مرکز رسانه قوه‌قضائیه اعلام کرد: »حکم نهایی تتلو هنوز صادر نشده است. 

او طی چند روز گذشته مشمول ارفاقات قانونی شده است و صدور حکم اعدام برای تتلو تکذیب 

شد.« تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی، امکانی است که در قوانین کیفری برای کمک به 

محکومان درراستای رویکرد عدالت ترمیمی، پیش‌بینی شده است. این یعنی راه برای تغییر 

حکم باز است. آنچه به تکرار باید 

گفت، این است که ما اهالی 

رسانه هرگز دقت در خبر را 

نباید به‌ازای سرعت در نشر 

خبر،  قربانی کنیم. همین!

تصویــری از صفحه اول 

ســایت نشریه گاردین  

که بر اســاس خبر جعلی 

ــد. اعدام تتلو منتشر ش
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